
قفسه

در اندیشه ایران

کتاب «در اندیشــه ایران؛ گفتگو هایی در باب سیاســت و توسعه 
در ایران» به تازگی از ســوی نشــر علم روانه بازار کتاب شده است. 
این کتاب شــامل ۱۳ گفت وگوی تخصصی در حوزه مسائل سیاسی 
و توســعه در ایران اســت که در قالب سه بخش و ۱۳ فصل تدوین 

شده است. 
عناوین بخش های این کتاب عبارت اند از؛ 

بخش اول؛ اندیشه سیاسی و نظام حقوقی
بخش دوم؛ فرهنگ و جامعه شناسی سیاسی
بخش سوم؛ اقتصاد سیاسی و نظام بین الملل

برای اطلاع بیشتر، پیشگفتار این اثر تقدیم علاقه مندان می شود. 
پیشگفتار

علوم سیاسی همانند علوم طبیعی، علوم مهندسی و ریاضی از 
قانون مندی خاصی تبعیت می کنــد و صاحب نظران و متخصصان 
این رشــته علمی تا حدودی قادر بــه درک روابط علت و معلولی و 
کشــف پیچیدگی های آن می باشند؛ اما علوم  سیاسی به  جای اینکه 
متاع خاص عالمان علم سیاست باشد، متاع اداره کنندگان کشورها، 
نخبگان سیاسی و اجرائی که عموما تخصصی در این حوزه ها ندارند 
هم می باشد؛ مضافا اینکه به موازات توسعه دموکراسی به متاع عام 
ملت ها نیز تبدیل شده است. در نظام های مردم سالار قانون گذاران و 
مقامات اجرائی مستقیم یا با واسطه از سوی مردم انتخاب و گزینش 
می شــوند و از آنجا که تصمیمات در عرصه سیاست و حکومت بر 
زندگی ملت ها تأثیرگذار اســت، مردمان نظارت بر عملکرد حاکمان 
را به مدد توســعه تکنولوژی های ارتباطی عهده دار می شوند و این 
موضوع باعث شده است افکار عمومی نیز در نظر نخبگان سیاسی 
و اجرائــی موضوعیت پیدا کند. بنابراین این عوامل باعث می شــود ، 
سیاســت از دایره متخصصــان و صاحب نظران فراتــر رفته و جنبه 
عمومی پیدا کند؛ این در حالی اســت که امر سیاســی به دلایل ذیل 
بســیار پیچیده و دشوار اســت به گونه ای که حتی صاحب نظران و 
عالمان علم سیاســت که اطلاعات لازم در اختیار دارند نیز قادر به 

درک همه این پیچیدگی ها نمی باشند. 

۱- مرزهای دانش سیاسی در مقایسه با سایر علوم، بسیار گسترده 
اســت و پیوندی که با جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، روان شناسی، 
تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، فلســفه و... برقرار می کند مولد رشته ها و 
گرایش های جدیدی چون جامعه شناســی سیاسی، اقتصاد سیاسی، 
حقــوق عمومی، روان شناســی سیاســی، تاریخ تحولات سیاســی، 
فرهنگ سیاســی، فلسفه سیاســی، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک 
و... خواهد شد. این گستردگی به گونه ای است که عملا امکان تسلط 

بر همه حوزه ها را غیرممکن می کند. 
۲- سیاست تنها یک رشته علمی محض نمی باشد؛ بلکه ترکیبی 
از علم، دانش، فن و هنر کشورداری هم هست. بر همین اساس چه 
بســا یک سیاســت مدار با تجربه از عالمان علم سیاست در شرایط 
بحرانی بهتر بتواند تصمیماتی متناســب با شــرایط اتخاذ کند و از 

منافع و مصالح ملی حفاظت و حراست کند. 
۳- در علم سیاست اگرچه باید از دستاوردهای علمی سایر ملل 
استفاده کرد و این علم محصول عقل و انباشت تجربه بشری است 
و به حکم قاعده تلازم انســان مســلمان هم می تواند از دانشی که 
محصول عقل انســان به ما هو انسان است استفاده کند و از طرفی 
انســان ها به نسبت شباهت هایی که با یکدیگر دارند مسائل آنها نیز 
عموما با یکدیگر شــبیه بوده و تفاوت ها، بســیار اندک است؛ اما در 
این علم همانند علوم طبیعی و ریاضی امکان اســتفاده مستقیم از 
تجارب بشــری وجود ندارد. برای مثال ایرانیان می توانند از پزشکان 
غربی و شــرقی برای مداوای بیماران خود سود جویند یا مهندسان 
خارجی را برای انجام پروژه های خود استخدام کنند؛ اما نمی توانند 
عالمان علم سیاست یا سیاســت مداران دیگر کشورها را برای اداره 
امور کشور خویش به کار گیرند؛ چراکه در عرصه سیاست، ارزش ها، 
تاریخ، فرهنگ و... نیز باید مدنظر قرار گیرد که شناخت آن برای یک 

غیرایرانی دشوار است. 
۴- در تصمیمات سیاســی متغیرهای عدیــده  ای دخالت دارند 
که شــناخت و احصاء آنها اگر غیرممکن نباشد، لااقل بسیار سخت 

می باشد. 
۵- تبعات تصمیمات سیاســی نیز بسیار گســترده است و قابل 
مقایسه با تصمیمات پزشــکان در مورد بیماران یا مهندسان درباره 
پروژه های مهندســی نیســت. تصمیمــات حاکم نابخــردی چون 
«صدام حســین» نه تنها کشــور عراق با آن همه منابع ســرزمینی را 
بــه کشــوری عقب مانده تبدیل کــرده که همســایگانی چون ایران 
و کویت هم بــا تهاجم نظامی، دچار مشــکلات عدیده می کند و بر 
عکس «ماهاتیر  محمد» ظرف کمتر از دو دهه مالزی را به کشــوری 

توسعه یافته و با ثبات مبدل می کند. 
۶- بازخورد تصمیمات سیاســی عموما دیرهنگام اســت. اثرات 
مثبت یــا منفی یا نتایج تصمیمات سیاســی بعضا در طولانی مدت 

خود را نمایان می کند. 
۷- ضعــف باور علمــی سیاســت مداران در حوزه سیاســت و 
حکومت نیز از معضلاتی اســت که در کشــورهای توســعه نیافته 
هزینه های زیادی را بر ملت ها تحمیل کرده اســت که خسارت های 
آن بعضا از جنگ های طولانی مدت هم بیشــتر اســت. باور علمی 
نسبت به اداره کشــور، مقوله ای فرهنگی است و آن اینکه بپذیریم 
هــر پدیده ای علت یا علت هایی دارد کــه از طریق داده های علمی 
می توانیم نســبت به شــناخت آنها نائل آییم. برای مثال کشاورزان 
بایــد بیاموزند که اســتفاده از داده های علمــی در افزایش کمی و 
کیفــی محصولات آنها مؤثر اســت. بیماران نیــز بپذیرند که درمان 
بیماری های آنها با رجوع به پزشکان متخصص امکان پذیرتر است. 
ادامه در صفحه ۱۱

زاویه

راز چرخش های تازه 
آنکارا 

زمان چندانی از روزی که اردوغان 
جلوی دوربین رسانه ها از ایرانی ها به 
دلیل همراهی در شب مرگ بار کودتا 
رهبر حزب  نمی گــذرد.  کــرد،  تقدیر 
حاکم ترکیه آن شــب نه تنها تکلیف 
دوستان و دشــمنان واقعی ترکیه را 
مشخص کرد بلکه از آغاز بازنگری در 
سیاست منطقه ای کشــور و دولتش 
ســخن به میــان آورد. گویی ســیلی 
کودتا، ســران حزب عدالت و توسعه 
را به خــود آورده بــود. وزیر خارجه 
اردوغان با لحنی رساتر پیام سپاس به 
تهران فرستاد که ظریف در شب سیاه 
کودتا لحظــه ای همراهی و حمایت 
خود را از دولت او دریغ نکرده است. 
ســخن ســران آنکارا در فردای کودتا 
که «ما دوســتان و دشــمنان خود را 
شــناختیم» همســایگان این کشــور 
از جملــه ایــران را به شــروع دوران 
جدید در سیاســت خارجی این کشور 
امیــدوار کرد. به ویژه آنکــه اردوغان 
رســما از برخی دولت هــای عربی و 
غربی که جناح فتــح االله گولن را زیر 
چتر حمایتشــان گرفته اند، به شــدت 
گلایه کرد. به این صــورت همه چیز 
در ایــن چند ماه به خوبی و خوشــی 
گذشــت. اردوغــان حتــی اولین گام 
با  اختلاف خــود  تغییــر مهم تریــن 
همســایگانش یعنی جنگ سوریه را 
روی میز مذاکــره قرار داد که حاصل 
آن تشــکیل مثلــث همــکاری میان 
ایران، ترکیه و روســیه برای برقراری 
آتش بــس و ایجــاد مصالحــه میان 
طرف های درگیر جنگ سوریه بود. اما 
درســت در ایامی که قرار بود الگوی 
جدید روابط ســران آنــکارا با تهران 
و مســکو به ثمــر بنشــیند، اردوغان 
چرخش تازه خود را به سمت جبهه 
حریف ایران آغاز کــرد. این چرخش 
بدون شک شوک تازه ای به مناسبات 
ایران و ترکیه اســت و نه تنها در ایران 
بلکــه در محافل دیپلماســی جهان 
به عنوان یک معمای عجیب نگریسته 
می شود. در تحلیل رفتار تازه اردوغان 
که به ظاهر با قواعد بازی دیپلماسی 
سازگار نیست، باید چند نکته را مورد 

تأمل قرار داد: 
۱. اردوغــان بــا لحــن و ادبیــات 
ایران ســخن  دربــاره  امروز  تــازه ای 
می گوید. کسی که فردای کودتا ایران 
را پشتیبان مطمئن نامید، اکنون لقب 
قدرت مداخله گر بــه تهران می دهد. 
این تغییر به صورت مشــخص بعد از 
ســفر اردوغان به پایتخت های عربی 
نمایان شد. در سفر به ریاض و دوحه، 
اردوغان در ائتلافی وارد شد که هدف 
از آنها مهار جبهه مقاومت در سوریه 
بــود. بدون شــک اگر روزی اســناد و 
جزئیات قرارومدارهای اردوغان با شاه 
سعودی و شیوخ امارات و قطر منتشر 
شود مشــخص خواهد شد که این بار 
رئیس جمهور ترکیه به یک معامله یا 
قمار مالی- سیاسی دست زده است. 
۲. چرخش رفتــار رئیس جمهور 
ترکیــه با یــک اتفــاق دیگــر به نام 
در  ضدایرانی  جنــاح  قدرت گرفتــن 
آمریــکا هم زمــان شــد. حتــی اگر 
اردوغــان دســت اتحاد بــه ترامپ 
ندهــد اما بــا دوســتان و شــرکای 
از قدرت گرفتن  که  ترامپ  منطقه ای 
لابــی ضدایرانی پایکوبــی می کنند، 
یعنی اســرائیل و عربســتان، همدم 
شــده اســت. از این منظر اگــر نگاه 
کنیم، چرخش رفتار رئیس جمهوری 
ترکیــه در واقع براســاس تصورات 
اشتباهی اســت که دوســتان او در 
شیخ نشــین های منطقــه دارند و آن 
تندروها  جنــاح  روی کار آمدن  اینکه 
در آمریکا پس از این، موقعیت ایران 
را تغییــر می دهد و موازنه قدرت به 
نفــع حریفان ایران یعنی عربســتان 
و اســرائیل ســنگینی خواهــد کرد. 
نشانه این تصورات اشتباه را می توان 
در لحــن و ادبیــات اخیــر اردوغان 
ســراغ گرفت آنجا که او به ســیاق 
دیپلمات های ســعودی و ژنرال های 
اســرائیل از پدیده نفــوذ منطقه ای 
ایران یا مداخله ایران در بحران های 
منطقــه ســخن می رانــد و در تنور 

ایران هراسی می دمد. 
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هفته اول اسفند شاهد برگزاری گردهمایی حزب اتحاد ملت ایران در 
اردوگاه اصلاح طلبان بودیم و زمزمه اعلام آمادگی حسن روحانی برای 
حضور در انتخابات، باعث شد علی شکوری راد، دبیر کل این حزب، در 
نطق خود بر لزوم حمایت از رئیس جمهور تأکید کند. اگر بنا بر منطق و 

خرد مرسوم او را نامزد اصلاح طلبان و نیروهای میانه رو در نظر بگیریم، 
تکلیف کنش انتخاباتی اصلاح طلبان تاحدودی مشخص خواهد شد

 جواد اطاعت
 استاد دانشگاه

 سیدعلى میرباقرى
 استاد دانشگاه

آذین دخت گودرزی: با آنکه کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصت باقی مانده؛ برخلاف دوره های پیشین، 
از مقدمات و زمینه های انتخابات دوره یازدهم هنوز خبری نیست. گویی سرمای 
زمستان بر انتخابات هم اثر کرده و سستی و کرختی احزاب و طیف های سیاسی 
را رقم زده اســت. با آنکه این روزها می توان گرم ترشــدن هوا را احساس کرد؛ 
اما تنور انتخابات گویی فعلا خیال گرم شــدن ندارد. شکی نیست که انتخابات 
وجه نمادین مردم ســالاری است و مردم ســالاری نیز در همه شکل های خود 
مســتلزم حضور و مشارکت همه شهروندان در فرایندهای سیاسی و از جمله 
انتخابات اســت. در واقــع امر حیات یک جامعه به میزان مشــارکت افراد در 
تصمیم های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بستگی دارد و انتخابات 
لحظه  نهایی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و مشروعیت بخشی 
به نظام سیاسی است. در این بین جریان ها و احزاب سیاسی متولی اصلی امر 
انتخابات و هدایت افکار عمومی هستند. نگاهی هرچند گذرا به ادوار انتخابات 
سی وچند سال گذشــته و به ویژه دو دهه اخیر به خوبی نقش و تأثیر احزاب و 
جریان های سیاسی در ایجاد فضای انتخاباتی و هدایت افکار عمومی در جریان 
برگزاری انتخابات را نشان می دهد. مجموعه ای وسیع از اقدامات و فعالیت ها 
از گمانه زنی ها برای حضوریافتن یا حضورنداشتن چهره های شاخص سیاسی تا 
معرفی نهایی نامزدها، از مصاحبه ها و اظهارنظرهای داغ کاندیداها تا تکاپوی 
چهره های سیاســی برای جلب آرای مردم، به صحنه آمدن اشخاص تأثیر گذار، 
فعالیت رسانه ها و به تازگی موج های انتخاباتی در فضای مجازی و درنهایت 
مناظره ها و... فقط گوشه ای از اقداماتی است که در هر دوره از انتخابات زمینه 
لازم را برای حضور حداکثری و مشــارکت همه مردم فراهم می کند. با عنایت 
به دوره های پیشین انتخابات، به راحتی می توان دریافت که تکاپوی سیاسیون 
برای کسب بهترین نتیجه در انتخابات دست کم از چند ماه پیش از روز برگزاری 
آغاز می شــود؛ اما امســال اندکی با گذشــته تفاوت دارد. نیمه اسفند نزدیک 
اســت و ماراتن انتخابات هر لحظه به آغازشدن نزدیک تر می شود؛ اما احزاب 
و جناح های سیاسی کشور چندان فعالیتی در این زمینه ندارند. حتی دو جناح 
اصلی سیاسی کشور یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان نیز تاکنون اقدامی جدی 
در این زمینه نکرده اند و به اظهارنظرهایی کلی در باب لزوم مشــارکت مردم، 

سلامت انتخابات، شور و نشاط انتخاباتی و... بسنده کرده اند. 
نیازمند مشارکت حداکثری

مسئله آنجاســت که تداوم فضای کنونی می تواند به پایین آمدن مشارکت 
بینجامــد و این امــر در فضای کنونی منطقه و محیــط بین الملل به هیچ وجه 
خوشایند نخواهد بود. روی کار آمدن طیف تندرو در ایالات متحده و شکل گیری 
شــبه اجماعی در منطقه علیه ایران از ســوی دشــمنان و رقبــای منطقه ای 
جمهوری اســلامی فی نفســه می تواند موجب بروز آفت هایي شــود و در این 
شرایط مشــارکت گســترده مردم در انتخابات بالقوه ظرفیت بی مانندی برای 
کنــش دولت در عرصــه خارجی فراهم می آورد. از ایــن رو و با عنایت به لزوم 
مشــارکت حداکثری در انتخابات پیش رو و با توجــه به فاصله زمانی اندک تا 
انتخابات، احزاب و جریان های سیاسی می توانند و باید با سازماندهی نیروهای 
خود و همچنین شفافیت و صداقت در گفتار و مواضع خویش مردم را متوجه 
اهمیت انتخابــات دوازدهم کرده و برای حضور حداکثری، تشــویق و ترغیب 
کنند. چنان که  محمدرضا عارف، نماینده تهران در مجلس شــورای اسلامی و 
رئیس فراکسیون امید مجلس دهم، در همایش «امید، وحدت، رحمت» بیان 
کرد: «همه بدانند که جریان اصلاحات در انتخابات آینده ریاســت جمهوری در 
اردیبهشت ۹۶ با یک کاندیدای واحد در انتخابات شرکت خواهد کرد. پرهیز از 
هرگونه ســهم خواهی در دستور کار جبهه اصلاحات است، به همین دلیل باید 
تــک روی را کنار بگذاریم». علاوه بر این فعالیت احزاب و جریان های سیاســی 
گوناگون و مطرح شــدن آرا، برنامه ها و راهبردهای این احزاب باعث گرم شدن 
فضای انتخاباتی می شود. در همین رابطه معاون سیاسی وزیر کشور می گوید: 
«از هر نحله سیاسی که در چارچوب قانون بخواهند اظهار وجود کنند و فضای 
انتخاباتی کشور را سالم، پرشورونشاط کنند و مشارکت حداکثری را رقم بزنند، 

به شدت استقبال می کنیم». 
اصلاح طلبان به دنبال تحرک؛ اصولگرایان سردرگم

هفته اول اســفند شــاهد برگزاری گردهمایی حزب اتحــاد ملت ایران در 
اردوگاه اصلاح طلبان بودیم و زمزمه اعلام آمادگی حسن روحانی برای حضور 
در انتخابات، باعث شــد علی شــکوری راد، دبیر کل این حزب، در نطق خود بر 
لــزوم حمایت از رئیس جمهور تأکید کند. اگر بنا بر منطق و خرد مرســوم او را 
نامزد اصلاح طلبان و نیروهای میانه رو در نظر بگیریم، تکلیف کنش انتخاباتی 
اصلاح طلبان تاحدودی مشخص خواهد شــد؛ اما در جریان اصولگرا با تعدد 
نامزدها و البته حدس و گمان هایی روبه رو هستیم که به خودی خود نه تنها از 

میزان احتمال پیروزی این طیف در انتخابات می کاهد، بلکه بر رخوت و سردی 
فضای پیش از انتخابــات نیز می افزاید. تا بهار و انتخابات ریاســت جمهوری 
فرصتی باقی نمانده؛ اما اصولگرایان هنوز در  گیرو دار انتخاب گزینه نهایی خود 
هستند و طیف های مختلف اصولگرایی در عین اتفاق نظر بر سر برخی مواضع، 
کماکان در باب رئیس جمهور دوازدهم قادر به اقناع یکدیگر نیستند. تلاش های 
چهره های شــاخص جریان اصولگرایی برای ایجاد وحــدت رویه و اتفاق نظر 
میــان این طیف ها نیز تاکنون به بار ننشســته اســت. حوادث و پیشــامدهای 
ناگهانی نیز گویی امسال سر ناسازگاری با سیاسیون دارند و رخدادهایی اعم از 
آتش ســوزی پلاسکو، فیش های نجومی و... نیز بر تردیدها افزوده و حمایت از 
برخی نامزدهای بالقوه را برای جریان های سیاســی به ریسک بدل کرده است. 
هنوز اجماعی بر ســر اسامی واحد شکل نگرفته اســت و احتمال هایی نظیر 
محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، حدادعادل و محسن رضایی مطرح هستند. 
در همین راستا جبهه پایداری هم مصّر است که کاندیدایی مستقل معرفی کند، 
امری که با رویه وحدت اصولگرایان چندان سازگاری ندارد. پایداری به واسطه 
ورود دیرهنگام به صحنه انتخابات درصدد است موجودیت خود را حفظ کند 
و در گام بعدی تأثیرگذاری خود را گســترش دهد؛ اما در تحلیل نهایی باز هم 
مشــخص نیست این جبهه به صورت مســتقل کاندیدایی را معرفی می کند یا 
اینکه به ائتلاف اصولگرایان احترام خواهد گذاشت. در همین راستا حمید بقایی 
با انتشــار یادداشتی در کانال شــخصی خود برای انتخابات ریاست جمهوری 

اعلام کاندیداتوری کرد و معادلات اصولگرایان را تا حدودی بر هم زد. 
چرا فضا انتخاباتی نیست؟ 

چرا فضا انتخاباتی نیســت؟ برخی کارشناســان دلیل این امــر را احتمال 
بالای پیروزی حســن روحانــی در انتخابات پیش رو و نبــود چهره ای رقیب و 
مؤثــر در برابر او می دانند که درواقع انگیزه بخشــی از جریــان اصولگرا برای 
اقدامات انتخاباتی را از میان برده اســت؛ همین مســئله احتمالا در ســردی 
فضــای انتخاباتی نیز بی تأثیر نبوده اســت. توجه بــه مصاحبه ها و گفته های 
چهره های سیاســی اصولگرا در این ارتباط نیز این فرض را بیش از پیش قوت 
می بخشــد. چنان که علی کیهانیان، دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، 
گفته است: «سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، مهرداد بذرپاش، پرویز فتاح و 

محسن رضایی شانسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آتی ندارند 
و رقیب اصلی روحانی فردی از نزدیکان احمدی نژاد است». برخی تحلیلگران 
بر این باورند اصولگرایان که شــانس خود برای پیــروزی در انتخابات را اندک 
می دانند، با معرفی نامزدهای متعدد، دست کم به دنبال کاهش آرای روحانی 

در هم سنجی با انتخابات پیشین هستند. 
مرتضی مبلغ معاون سیاســی وزارت کشور در دولت اصلاحات در نشست 
هم اندیشــی اصلاح طلبان اصفهان گفت: «با تمام تلاشی که جناح رقیب در 
جهت تخریــب دولت انجام می دهــد اما رقیب جدی برای رقابت با حســن 
روحانــی در انتخابات پیش رو نــدارد. راهبرد اصلی آنهــا مأیوس کردن مردم 
اســت تا مشــارکت مردم در انتخابات کاهش پیدا کند و در این صورت شانس 
پیروزی داشته باشند». از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که حزب 
کارگزاران ســازندگی که حامی اصلی دولت محســوب می شــود، از معرفی 
نامزد پوششــی برای روحانی در انتخابات ۱۳۹۶ دفاع کرده است؛ غلامحسین 
کرباســچی در همین زمینه می گویــد: «در فرایند انتخابات هــر اتفاقی، قابل 
پیش بینی اســت و نمی توان در میان راه از آن بازگشــت یا عقب کشــید. این 
مســئله ای است که در گذشته هم وجود داشته؛ همان سال ۷۶ با وجود آنکه 
رقابت و تضاد میان آقایان ناطق نوری و خاتمی چندان شدید نبود، گزینه هایی 
مانند آقای ری شهری و مرحوم حبیبی نیز مطرح بودند. اینکه در کنار کاندیدای 
اصلــی، گزینه های جایگزین احتمالی مطرح می شــوند» و در ادامه نیز یادآور 
می شود: «نکته دیگری که ضرورت معرفی کاندیدای پوششی را نشان می دهد، 
این است که آقای روحانی در فرایند تبلیغات انتخاباتی و مناظره های احتمالی 
چقدر می تواند همه مــوارد را مطرح کند یا اگر در جناح رقیب چند کاندیدای 
حراف و پرگو وجود داشته باشد و ایشان به تنهایی بخواهد پاسخ آنها را بدهد، 

کار دشواری اســت. این فرصتی است که در فضای انتخاباتی یک یا دو نفر در 
کنــار آقای رئیس جمهور از دولت و عملکــرد آن دفاع کنند و واقعیت ها را به 
مردم نشــان دهند و در چند شب مانده به انتخابات به مردم اعلام کنند حامی 
دولت اند و به نفع رئیس جمهوری کنار می روند». علاوه بر مؤثربودن روحانی و 
نبود چهره مؤثر در جناح رقیب، بسیاری مذاکرات هسته ای و در واقع برجام را 
نقطه قوت عملکرد دولت روحانی می دانند و اعتقاد دارند همین امر سبد رأی 
روحانــی را پر کرده و زمینه برای رأی آوری او را فراهم می کند و در نتیجه برای 
چهار سال دیگر او در پاستور ماندگار خواهد شد. علاوه بر اینها، مشخص نشدن 
راهبردها و نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان و کم کاری رســانه های این جریان 
نیز در این امر تأثیر داشــته اند. بســیاری از کارشناسان سیاسی عقیده دارند که 
تداوم ائتلاف اعتدال گرایان و اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو، کارنامه مثبت 
عملکرد دولت در حوزه های سیاســت خارجی و داخلی، طرح تحول سلامت، 
تشــتت در اردوگاه اصولگرایی و مســیر دشــوار اصولگرایان برای دستیابی به 
اجماع، عناصری هســتند که گمانــه پیروزی روحانــی در انتخابات را تقویت 
می کنند. از دید این تحلیلگران، چنین برآوردی نزد جریان های سیاســی اعم از 
اصولگــرا، اصلاح طلب و اعتدال گرا، آنها را از تمایل و خواســت برای اقدام و 
تحرک در انتخابات باز می دارد. این بخشی از ماجراست که به آن اشاره شد اما 
بخش دیگر در فضای انتخاباتی به نبود نشاط اجتماعی بر می گردد؛ چنان که 
عبداالله ناصری، از فعالان سیاسی اصلاح طلب در همین زمینه اظهار می کند: 
«ایجاد فضای سیاســی در فصل انتخابات، نیازمنــد پیش زمینه هایی از جمله 
نشاط اجتماعی است. نشــاطی که درون زندگی افراد و زیست اجتماعی آنان 
وجود داشــته باشــد. اگرچه در ایام انتخابات باید نوعی نشاط اجتماعی حتی 
به شــکل موقت در جامعه ایرانی دیده شود». از طرفی مشکلات اقتصادی و 
وضعیت معیشــت مردم و همچنین حوادثی نظیر پلاسکو، برخورد دو قطار و 
پرونده های فســاد مالی، همه و همه سبب می شــوند افکار عمومی از بحث 
انتخابات منحرف شــوند و بیشتر سر در لاک خود فرو ببرند. با توجه به فاصله 
کوتاهی که تا انتخابات وجــود دارد؛ راه حل هایی برای رهایی از این فضا قابل 
ترسیم اســت؛ چنان که عارف رئیس فراکســیون امید در کنگره سالانه حزب 
ترقی ایران می گوید: «باید به ســمت احزاب تأثیرگذار و فراگیر برویم که زمانی 
نگاهشان مطرح می شود که زمینه تحقق آن نیز در کشور فراهم باشد. باید در 
این مسیر حرکت کنیم که به اعتقاد من راهبرد کلی نخبگان و دلسوزان هم باید 
به همین ســمت باشد؛ به سمت رسیدن به احزابی که بتوانند بخش بزرگی از 
مردم را نمایندگی کنند. بناســت مردم حرف آخر را بزنند و این در صندوق های 

رأی نمود پیدا می کند». 
پیش نیازهای یک اتفاق

برای شــکل گیری فضای انتخاباتی قبل از هــر چیز توجه به این نکته مهم 
است که احزاب با صداقت و شفافیت به موضوعاتی نظیر وضعیت اقتصادی 
کشور توجه کنند. انتظار عمومی آن اســت که احزاب و گروه ها با آمار و ارقام 
واقعی با مردم ســخن بگویند، احزاب گوناگون اقدامات، شــعارها، سیاست ها 
و برنامه هــای خود درباره مســائل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی را برای مردم تشــریح کنند. احــزاب و جریان های گوناگون به خوبی 
می توانند از ظرفیت رسانه ها در این زمینه بهره ببرند. در دو دوره اخیر انتخابات 
ریاســت جمهوری، مخاطبان تلویزیون شاهد پخش گفت وگو یا همان مناظره 
بین نامزدها بودند، مناظره هایی که گاه جدل هایی را به همراه داشــت و بنا بر 
آمار طیف بسیار وسیعی از ایرانیان را پای تلویزیون نگاه داشت؛ بنابراین می توان 
از ظرفیت رسانه ملی نیز بهره برد و شور و نشاط انتخاباتی را وارد جامعه کرد. 
فضای مجازی و شایع شدن پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی درعین حال 
می تواند محملی مناســب برای ایجاد شــور انتخاباتی و همچنین درگیرکردن 
طیف بیشــتری از مردم در جریان انتخابات باشــد. مدیریت فضای انتخابات و 
تعیین میزان نشاط آن از هم اکنون در دست نخبگان سیاسی و همچنین فعالان 
رســانه اســت. با توجه به آرایش نیروهای سیاسی در وضعیت کنونی به نظر 
نمی رسد نفس حضور یک نامزد بتواند موج هیجانی ایجاد و فضای انتخاباتی 
کشور را منبسط کند، در این وضعیت رسانه ها هستند که می توانند فضا سازی و 
نخبگان نیز از آنها استفاده کنند. در نهایت توجه به این نکته ضروری است که 
افراط و تفریط در امر انتخابات هر دو به یک اندازه زیان بار خواهد بود. همواره 
بر این نکته تأکید می شــود که ورود زودهنگام به مباحث انتخاباتی موجب آن 
می شود که مشــکلات اساسی جامعه به حاشیه رانده شده و همت مسئولان 
صرف مطالبات واقعی مردم نشود و ذهن نخبگان و متخصصان دچار غفلت 
از مشکلات مردم شود. اما در فضای کنونی به نظر می رسد ورود دیرهنگام به 
انتخابات می تواند مشکلات و نقیصه هایی (که گوشه ای از شرح آنها رفت) را 

به همراه داشته باشد. 

حضور رسمی «روحانی» در فضای رقابت ها، تنور انتخابات را گرم می کند؟ 

سرمای انتخابات بهاری
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